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خطابات  ازدر موارد متعددي  است. این ماده لغوي لعن واژهدر آیات و روایات  به کار رفتهاز جمله مواد لغوي  :چکيده
 اند. برخي ازارائه کرده گوناگونيآراء آن  است. فقهاي امامیه در معناي ظاهر از این واژه و مشتقات استعمال شده شرعي
نیز نهي را ظاهر در تحریم دانسته،  اند و برخي دیگریمي و نهي تنزیهي دانستهمعناي جامع نهي تحرلعن را ظاهر در  ایشان

ب الهي به در کتا دانشمندان علم لغت، اختصاص لعن اند. با استناد به کلام برخي ازحرمت تکلیفي را از آن استفاده نموده
توان ظهور مي ،عقلاو بناي در مکروهات و سیره  ماده لغوي لعن قلّت کاربردشرعي لعن اهل ایمان، محرّمات، حرمت 

، از سوي شارع، در تحریم، تفاوتي میان استعمال لعندر تحریم را اثبات کرد. همچنین، در ظهور این ماده لغوي در  لعن
و با کاوش در منابع اسنادي فقه امامیه، به واکاوي  تحلیليـ  توصیفيبه روش این پژوهش  قالب خبر یا انشاء نیست.

هاي امامیه پیرامون شناسي لعن پرداخته است و با تحلیل برخي موارد استعمال این واژه در کتاب و سنت، عبارات فقمفهوم
 بررسي نموده است. این مفهوم را
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مبحث حجیت ظواهر، از دو بحث صغروی و کبروی تشکل یافته است. در بحث کبروی، اصل حجیت ظواهر  :مقدمه
شود. در دانش اصول فقه، افزون بر شود؛ و در بحث صغروی، تمییز و تنقیح ظهورات واکاوي میبررسي و اثبات می

، مثل بحث از ماده و صیغه امر و نهی، های صغرویپرداختن به بحث کبروی در مبحث حجیت ظواهر، به برخی بحث
مشتق و ... نیز پرداخته شده است، امّا مصادیق بسیاری از الفاظ ـ که در کتاب و سنت و کلمات فقهاي متقدم کاربرد 

، فقهگونه که بحث از قواعد در معناي خاصي نیستند ـ بررسي نشده است. به عبارت دیگر، همان صریح دارند وفراواني 
ای است که کاربرد آن غالباً مختص به باب خاصی از ابواب فقه نیست و شناخت آن، موجب لیات قواعد فقهیهبحث از ک

نیز مختص به باب خاصی از ابواب فقه نیست و بررسی  پُرکاربردهای شود، شناخت معانی واژهتسلط بر ضوابط فقه می
 کند.از آن کمک می و استنباط شرعي فرعيها، مجتهد را در فهم ادله استقلالی آن

در بررسی معانی اصطلاحات، توجه به این نکته ضروری است که ممکن است، به مرور زمان، در اعصار متأخر از عصر 
دانانی که به صدور آیات و روایات، معانی این الفاظ تغییر کرده باشد؛ بنابراین با قراینی از آیات و روایات و کلمات لغت

پی برد. افزون بر آن، در صورت عدم کشف معناي ظاهر از لفظ  آن عصرتوان به معنای د، میتر هستننزدیک صدورعصر 
توان به معناي ظاهر کنوني، با اتکاي بر اصل عدم نقل و استصحاب قهقرایي اکتفا کرد. همچنین باید در عصر شارع، مي

نَ لَهُموَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلا » دقت داشت که با توجه به آیه شریفه ، شارع اصطلاح (4/)ابراهیم« . بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ
 اند، تکلم نموده است.بردهها قرار نداده است و مطابق همان معنایی که عرف آن دوره به کار میجدیدی را در این واژه

برداري از آن در مقام استنباط تحقیق بهرهتر درباره این مادّه لغوي و کاربردهاي آن در کتاب و سنّت و شیوه جا که پیشاز آن
به نظر خود درباره ظهور این مادّه لغوي  مواضع،جامعي صورت نگرفته است و فقهاي امامیّه صرفاً ـ به تناسب ـ در برخي 

لعن و  لفظ این مقاله در پي کاوش معناياند، اند و از ذکر استدلل وافي و تحقیق کافي در این باره اجتناب کردهاکتفا نموده
مشتقات آن در کلام شارع مقدس است. با نظرداشت به اختلافاتي که محدثان و فقهاي امامیه درباره معناي ظاهر از این 

نص در معناي خاصي نیستند؛ لذا بایسته است که به استظهار و ، شود که این کلمه و مشتقات آناند روشن ميلفظ داشته
شود لعن و بررسي استعمالت مختلف آن روشن مي . از سوي دیگر با دقت در مفهومکشف ظهور این ماده لغوي بپردازیم

فیه این ماده لغوي مبهم است؛ از این رو لزم است که افزون بر کشف ظهور و مراد از آن له و هم مستعمل  که هم موضوع  
پیش از این پژوهش، در این  .شود در مقام استعمال، به بررسي مفهوم این ماده و کشف معناي حقیقي آن نیز پرداخته

تدوین شده است که محور اصلي آن  1«الحدیثی لعن و نسبت آن با سبّ شناسی فقهمفهوم»اي با عنوان موضوع، مقاله
اي پژوهشي میان مفهوم لعن و مفهوم سب در روایات است که با محور مقاله حاضر متفاوت است. همچنین، مقاله مقایسه

به بررسي این موضوع پرداخته و در آن به نتیجه پژوهش حاضر  2«رزیابی دللت واژه لعن بر تحریما»دیگري با عنوان 
هاي مطرح شده در آن و استدلل ، فراگیري نسبت به زوایاي مختلف مسئلهدست یافته شده است، لکن شیوه بحث

                                                           
 «.شناسي فقه الحديثي لعن و نسبت آن با سبمفهوم». فاقدي و عشايري منفرد، 1

 «.ارزيابي دلالت واژه لعن بر تحريم»فري و دهقان، . جع2
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 و تطبیقاتدر این مقاله با نیست و  پژوهش یکساناین بحث و طریق استدللي اثبات مدعا در و گستره پژوهش با شیوه 
از دیگر سوي، عمده مانع دللت ماده لغوي لعن بر  این مسیر طي شده است. ،تبیین و تقریري دیگراستناداتي متفاوت و 

إلیها به اشاره و اجمال به این تحریم، تعیین تکلیف ادله اي است که گریزي از حمل آن بر کراهت نیست. در مقاله مشار 
مندتر مورد بررسي و اي نظامداخته شده است و حال آنکه در مقاله حاضر این مسأله ذیل عنواني مستقل و به شیوهمهم پر

 تحلیل قرار گرفته است.
 ( معناي لغوي مادّه لعن1

ه لغویان دربار 3شود که معناي حقیقي مادّه لعن إبعاد و طرد از رحمت الهي است.گیري از قول لغویان روشن ميبا بهره
عْن التعذیب و المُلَعّن المعذّب»اند: لعن و معناي آن چنین بیان کرده عْنُ الطردُ و الإبعادُ من الخیر.»، 4.«اللا عْن »، 5«اللا اللا

رْد من »، 6«الطّرد و الإبعاد من اللّه و من الخلق السّبّ و الدّعاء. عْنُ الِإبْعادُ و الطا رْد و الِإبعا الخیراللا و  اللهدُ من و قیل الطا
عاء. بُّ و الدُّ عْذِیبُ و اللّعْنَةُ العَذَاب»، 7«من الخَلْق السا عْنُ التا عْنُ الطّرد و الإبعاد علی سبیل »، 8«.اللا و ذلك من  السّخطاللا

عبارات دقّت در  با 9.«غیرهو من الإنسان دعاء علی  نقطاع من قبول رحمته و توفیقهإو في الدّنیا  عقوبةاللّه تعالی في الآخرة 
خلق  صادر از سوي خداوند طرد و دور کردن ملعون از رحمت الهي است و لعنِ  شود معناي لغوي لعنِ ميروشن  مذکور

 ام ملعون و دعاي شر در حقّ او است.دشن
یگر معناي حقیقي لعن را طرد لعین از رحمت الهي شمرده است و استعمال این مادّه را در موارد دنیز محقّق مصطفوي 

حق آن است که معناي مادّه لغوي لعن دور »نویسد: استعمال مجازي دانسته است. ایشان در بیاني جامع در این باره مي
کردن از خیر و لطف، از سر خشم بر ملعون است. این معنا درباره خداوند همان طرد کردن از رحمت و لطف او و درباره 

جا که مفهوم این مادّه لغوي طرد از و طلب خشم خدا بر او است. از آنمردمان درخواست دوري ملعون از رحمت الهي 
که مراد از آن طرد از رحمت خداوند باشد حق، رحمت و خیر است، کاربرد این مادّه در طرد مردمان مجاز است، مگر این

بیاء و اولیاي الهي ـ که که این امر در لعن انگردد، چنانکه در این صورت به همان معناي نخست )معناي حقیقي( برمي
بُعد از ایشان بُعد از خداوند است ـ به کار رفته است. بنابراین در اطلاق لعین بر انسان، حیوان یا طعام خاصّي، اگر مراد از 

                                                           
شود؛ لکن رحيميت وصفي خاص است . در جاي خود آمده است که رحمانيت وصفي عام است و شامل الطاف خداوند بر همه موجودات مي 3

 .1/16ق، 1417ي، ر.ک: طباطباي کند.که الطاف خاصه الهي را شامل است و لعن، ملعون را از شمول رحيميت الهي محروم مي
 .2/141. فراهيدي، العين: 4
 .6/2196 الصحاح: . جوهري،5
 .4/255اثير، النهاية في غريب الحديث و الاثر: ابن .6

 .13/387منظور، لسان العرب: . ابن7
 .18/512. زبيدي، تاج العروس: 8
 .741. اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن: 9
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بیان  10«این استعمال طلب بُعد از رحمت الهي است، استعمال حقیقي است و در غیر این صورت استعمال مجازي است.
که دیگر موارد لعن نوعي طلب لعن حصار مفهوم حقیقي لعن در لعن صادر از سوي خداوند است و اینایشان مفید ان

طریحي در بیان استفاده عرب از  خداوندي است. ویژهباشد که پیامد آن خروج از دایره شمول الطاف و مواهب خداوند مي
کند، از آن رو که گناهان وي دامن و نافرماني مي اعراب، هنگامي که شخصي از ایشان سرکشي»نویسد: این ماده لغوي مي

 11«لعنت بر فرزندان فلان. :گوینديکنند و در این باره مایشان را نگیرد، وي را از خود دور مي
در اصطلاح دانش لغت عبارت است از إبعاد و طرد از رحمت لعن  شود کهروشن مي شناسانواژهبا عنایت به کلمات 

و عقوبت را نیز  فراهیدي، زبیدي و راغب اصفهاني، عذاب، همچون گروهي از علماي علم لغت که گذشت،الهي. چنان
تواند مجالي ي از آن مياند. این دخل معنایي و اختصاص بُعد و طرد در کلام ایشان به نوع خاصّ لعن شمرده لوازم مفهوماز 

ل مختلف امیان اقو شان، در مقام تعارض اجماليبراي جمع میان اقوال مختلف لغویان و حمل کلام دیگران بر کلام ای
، باشد.شناسانواژه  

 ظهور واژه لعن هفقها دربار  هايديدگاه( 2
اي دیگر ظهور اند و عدهاي از فقها قائل به عدم ظهور این ماده در این معنا شدهدرباره ظهور ماده لغوي لعن در تحریم عده

ناپذیري در این باره طرح ادله محکم و مناقشه اندم ظهور یافتهمیل به عد که یيفقهااند. پذیرفتهلفظ لعن در تحریم را 
هي الزامي ترجیح اند. در بدو بحث، اقوال فقهایي که عدم ظهور لعن در تحریم را بر ظهور این ماده لغوي در ننکرده

ئلان به ظهور لعن در تحریم پرداخته شود و پس از آن به واکاوي اقوال و ادلّه قاو ادله ایشان بررسي مي اند، طرحداده
 شود.مي

يم( 2.1  عدم ظهور ماده لغوي لعن در تحر
فقهاي امامیه لعن را مشترک معنوي و طرد و ابعاد نهفته در مفهوم آن را قابل تحقّق در ذیل ارتکاب حرام و ارتکاب  برخي از

لعن دوري از رحمت خداوند است و »گوید: اره ميمجلسي اوّل در این ب. اندمکروه )نهي تحریمي و نهي تنزیهي( دانسته
نیز ظاهر از ذکر لعن در شماري از روایات  محقّق اردبیلي 12«سازد.ارتکاب مکروهات نیز بنده را از خداي خویش دور مي

لّم موضوع مس ذکر لعن ]در روایاتي که کراهتَ »بر مبالغه و شدت کراهت نموده است: اند و آن را حمل را کراهت دانسته
لعن تعبیر  محدّث بحراني  13«به تنهایي بخوابد لعن شده است.است[ مفید مبالغه است، مانند روایتي که در آن کسي که 

از مفهومي لعن نهفته است ـ  بُعد از رحمت الهي را ـ که در حقیقتِ  را مفید محافظت بر موضوع حکم غیرالزامي دانسته و
در بسیاري از روایاتي که ائمّه علیهم السّلام »نویسد:وي در این زمینه ميند. دانميممکن ارتکاب مکروهات نیز مجراي 

                                                           
 .10/223الکريم:  . مصطفوي، التحقيق في کلمات القرآن10

 .6/309. طريحي، مجمع البحرين: 11

 .12/104ق، 1406. مجلسي، 12
 .372. اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن: 13
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کید بر انجام سنن و پرهیز از ارتکاب مکروهات، الفاظي را به کار بردهنقل شده است اند که براي بیان واجبات و ، براي تأ
باشد و در این وادي سیر کرده باشد پوشیده که این امر بر کسي که متتبّع در اخبار شود، چنانمحرّمات به کار برده مي

شود، با ارتکاب گونه که با انجام حرام محقّق مينیست. روشن است که لعن دوري از رحمت الهي است و این معنا همان
از شارع را  نیز ـ هر چند در ابتداي سخن لعن صادر صاحب جواهر 14«مکروه نیز ـ هر چند به اجمال ـ حاصل است.

از دانسته است؛ لکن در ادامه کلام ـ را مفید تحریم  اماکن عموميلعن در روایات تخلّي در م دانسته و مقتضي تحری
روشن است که در این روایت مراد از لعن، لعن عابران »را حمل بر تجوّز نموده است:آن  تحریم دست کشیده است و

عن، لعن خداوند و ملائکه باشد( لعن مقتضي تحریم است، نه لعن خداوند و ملائکه؛ زیرا در این صورت )اگر مراد از ل
و این امر نیز محتمل است. البتّه، از آن رو که لعن در این روایات، همچون بسیاري از روایات دیگر که لفظ  خواهد بود

جواهر رسد صاحب به نظر مي 15«آید.ریمي در این مقام لزم نميشود، تحلعن در آن به کار رفته است، حمل بر مجاز مي
 .است استعمال کراهت قلمداد نموده ؛ لکن مستظهر از لعن را در مقامرا مفهوم از حقیقت لعن دانستهتحریم و نهي الزامي 

ورود لعن و استعمال آن در مکروهات ـ مستلزم حرمت  فراوانيت را ـ به دلیل لعن محتکر در روایاعراقي نیز  محقّق
دلیل بر اشتراک معنوي گرفته، ظهور این ، را در موارد متعدّدفاعل مکروهات  عنل ،نیزمحقّق خویي  16د.داناحتکار نمي

تواند جمع شود؛ بنابرایت گونه که با تحریم قابل جمع است، با کراهت هم ميهمان»در تحریم را نپذیرفته است:  لفظ
ز روایات دلیل بر این مطلب اري انیازمند قرینه است. لعن فاعل مکروه در بسیترجیح یکي بر دیگري ]در مقام استعمال[ 

مباحات و دائره اشتراک معنوي و احاطه مفهومي لعن را به  پا را فراتر نهاده ،در حاشیه مکاسب محقّق ایرواني، 17«است.
افاده حرمت از لعن ممنوع است؛ زیرا لعن درخواست دوري از خداوند است و مرتکب مکروه »نیز گسترش داده است: 

شتي فعل خویش، از خداوند دور است؛ بلکه ـ فراتر از این ـ ممکن است گفته شود لعن با اباحه هم قابل نیز، به میزان ز
ن را نیز ورود لعسید مصطفي خمیني  18«دارد.[ز انجام مندوبات باز ميجمع است. ]زیرا اشتغال به مباحات، مکلّف را ا

حرمت مشکل اکتفا به لعن براي اثبات »استظهار نکرده است:  آن ماده لغوياین معنا را از  در اثبات تحریم مشکل دانسته،
 19«]و محلّ تأمّل[ است.

د و ه قائلان به عدم ظهور لعن در تحریم ورود لعن در مکروهات متعدّ شود که عمده ادلّ با دقّت در اقوال مذکور روشن مي
 شود.ق به نقد دو دلیل مزبور پرداخته ميباشد که در ادامه گزارش تحقیبه معناي لغوي این مفهوم ميعنایت و احتجاج 

يم (2.2  ظهور ماده لغوي لعن در تحر

                                                           
 .2/70: الطاهرة العترة احکام في الناضرة الحدائق بحراني،. 14

 .2/62. نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: 15
 .5/121 :شرح تبصرة المتعلمين. عراقي، 16

 .1/260. خويي، مصباح الفقاهة: 17

 .1/19. ايرواني، حاشية المکاسب: 18

 .1/311. خميني، مستند تحرير الوسيلة: 19
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در . شیخ حرّ عاملي اندبرخي از فقهاي امامیه لعن را دال بر حرمت شمرده، نهي تنزیهي را از دائره معنایي آن بعید دانسته
یافتن از رساله شیخ علي بن اند که به دلیل اطلاعاي درباره لعن ابراز داشتهبیان مفصّلي انگیزه خویش را براي تدوین رساله

هایي از آن رساله، نقل کرده تبیین بخشاند. ایشان، در ضمن در تحقیق امر لعن از آن منصرف شده عبدالعالي عاملي
مؤلّف در آن رساله گفته است شکّي نیست که لعن عبارت است از دور کردن از رحمت و عقوبت کردن مکلّف و » :است

ف آن رساله مؤلّ  20«مقتضي جواز لعن نیز خواهد بود.فعلي که مقتضي عقوبت مکلّف باشد ـ همچون فسق و کفر ـ هر 
ـ بنا بر گر ظهور لعن در تحریم که همین امر بیان ،اب حرام است ـ مقتضي لعن دانستهکه مساوق با ارتکـ نزول عقوبت را 

در تحریم احتکار پرداخته،  اجبرّ صدوق و ابن تصحیح مذهب فقهيیید و تأبه است. محقّق کرکي نیز در بیاني دیدگاه وي ـ 
، به صراحت، ورود در این زمینه نقد کرده است. وي در پایان سخنرا والصلاح حلبي و ابمذهب شیخ طوسي و شیخ مفید 

تر در و قول صحیحاحتکار حرام است برّاج بنا بر نظر شیخ صدوق و ابن»ا دلیل بر تحریم احتکار شمرده است: لعن ر
و بنا بر نظر شیخ طوسي و شیخ مفید احتکار مکروه است که ابوالصّلاح ـ  مین است و دلیل آن روایت ... استمسأله نیز ه

در یکي از دو قول خویش ـ در کتاب کافي نیز همین رأي را اختیار کرده است و دلیل آن روایت ... است. پاسخ آن است که 
هاي بیان آن در خطابات شرعیّه ـ است و استحقاق ]اختصاص[ لعن به فاعل حرام ام ـ و شیوهمکروه یکي از معاني حر

هاي از تخلّي در مکان، نهي در مسأله، بر خلاف مجلسي اوّل، ضمن اشاره بر قول خلاف علامه مجلسي 21«روشن است.
این ماده تکب مکروهات را دلیل ظهور را ظاهر در تحریم دانسته، عدم استحقاق لعن بر مرعمومي و زیر درختان میوه، 

آنچه مشهور است کراهت این امر است؛ امّا روایت ظاهر در تحریم است، زیرا مرتکب »لغوي در حرمت شمرده است: 
ند است که در ضمن فعل مکروه نیز لعن دوري از رحمت خداو ق لعن نیست. ممکن است گفته شودفعل مکروه مستح

د حسین بن محمّ  22«اشد، قول به حرمت بُعدي ندارد.ر صورتي که کراهت اجماعي نبرسد، دحاصل است. به نظر مي
جا که از آن»لعن را ظاهر در تحریم دانسته است:نیز ـ هر چند با تردید ـ یح الشرایع فیض کاشاني در شرح مفات عصفورآل

ن باره جاي تأمّل هست، زیرا لعن در شوند؛ البتّه در ایاین دو روایت مشتمل بر لعن هستند، دلیل بر حرمت شمرده مي
، پس از استدلل به نظم کلام و نیز در حاشیه مکاسب سیّد محمد کلانتر 23«ي از مکروهات به کار رفته است.بسیار

نظم کلام در همه موارد واحد است؛ لذا اگر حکم مورد نخست »: تحریم شمرده است دال بروحدت سیاق، لعن را 
رد کراهت است و در غیر این صورت حکم همه موارد حرمت است. دلیل بر این امر استعمال کراهت باشد، حکم همه موا

لعن را ظاهر نیز، به تصریح،  موسوي قزویني 24«یر از مرتکب حرام شایسته نیست.لعن است که کاربرد آن درباره کسي غ

                                                           
 .516. عاملي، الفوائد الطوسية: 20

 .4/40. عاملي، جامع المقاصد في شرح القواعد: 21

 .10/83. مجلسي، مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول: 22

 .11/96وار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع: . بحراني، الان23

 .2/169. انصاري، کتاب المکاسب: 24
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کید آن در برخي از روایزدي  محقّق داماد 25.دانسته است در تحریم شدید دانسته و بر یات را فراتر از کراهت نیز لعن و تأ
کید آن دلیلي روشن بر حرمت نگریستن ]به عورت دیگري»است:  تحریم حمل کرده  26«[ است.لعن و تأ

ریم، از سوي امام پیرامون ظهور لعن در تح ان،ترین سخنترین و جامعتوان گفت صریحمذکور، مي تعبیراتبا وجود 
، ضمن بیان ظهور این ماده لغوي در تحریم، استعمالت متعدد این شده است. امام خمیني قاال الله تبریزيو آیتخمیني 

از این ماده لغوي برشمرده  لفظ در قرآن درباره ارتکاب محرّمات و تعلّق آن به مرتکب محرّمات را مؤیّد استظهار تحریم
ه و سلّم تعلّق آن به عمل حرام است و استعمال آن ظاهر از لعن خداوند و ملائکه و پیامبر خدا صلّي الله علیه و آل» :است

در برخي مکروهات منافاتي با ظهور آن در تحریم ندارد. مادّه لغوي لعن قریب به چهل بار در آیات قرآن کریم به کار رفته 
و  است ودر هیچ موردي متعلّق آن مکروه یا مرتکب مکروه نیست؛ بلکه غالب موارد استعمال آن در محرّمات شدید

اند یا کافران، منافقان، شیاطین و مانند آن است. بنابراین شکّي در ظهور این مادّه لغوي در کساني است که مرتکب آن شده
چند که ممکن است لعن با  هر» :نویسدور ماده لغوي لعن در تحریم ميدرباره ظه نیزالله تبریزي آیت 27«حریم نیست.ت

نقد کلام در  الله سبحانيآیت 28«بدون قرینه آن تحریم فعل است. اهر از استعمالکراهت نیز تناسب داشته باشد؛ امّا ظ
تنزیهي را ه لغوي لعن را تحریم شمرده، حمل این لفظ بر نهي در حاشیه مکاسب، مستظهر بدوي از مادّ  محقّق ایرواني

توجّه لعن در آیات قرآن شده است ] مطرح ي که از سوي امام خمیني. ایشان در این زمینه به دلیلمحتاج قرینه دانسته است
 29اهل ارتکاب کبائر[ اشاره کرده است.به کفار، منافقان، مشرکان و 

توجّه لعن در آیات قرآن به کفار،  ه قائلان به ظهور لعن در تحریمشود که عمده ادلّ با دقّت در اقوال مذکور روشن مي
صحیح  رسد قول و مذهببه نظر مي باشد.لغوي این مفهوم مي و احتجاج به معناي منافقان، مشرکان و اهل ارتکاب کبائر

داتي چند ه و مؤیّ توان به ادلّ ات آن در تحریم باشد. براي اثبات این استظهار ميدر این باره ظهور ماده لغوي لعن و مشتقّ 
 ـ بیان شد.  ـ در ضمن نقل اقوال فقهااستناد کرد که پیشتر، برخي از این مستندات 

يم ( ادلّه و3  مؤيّدات ظهور لعن در تحر
در ضمن نقل اقوال فقهاي امامیّه درباره مفهوم لعن و ظاهر از این مادّه لغوي ـ هر چند به اجمال ـ برخي مستندات ایشان 
در ظهور در تحریم یا کراهت روشن شد. در این مجال سعي بر آن است که به تفصیل به بیان ادلّه و مؤیّدات ظهور مادّه 

 ادلّه و مؤیّدات قائلان به ظهور این مادّه لغوي در کراهت پاسخ داده شود.حریم پرداخته شود و در تلغوي لعن 
 قرآناختصاص لعن به محرّمات در  (3.1

                                                           
 .2/364. قزويني، ينابيع الاحکام في معرفة الحلال و الحرام: 25

 .1/326. يزدي، کتاب الصلاة: 26

 .2/33. خميني، المکاسب الحرمة: 27

 .1/218. تبريزي، ارشاد الطالب الي التعليق علي المکاسب: 28

 .358 :المکاسب احکام تحرير في المواهباني، . سبح29
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لعن  ،توان نتیجه گرفت که در فرهنگ قرآنيه لغوي لعن در آن ميو بررسي موارد استعمال مادّ  کتاب الهيبا مراجعه به 
ار، اهل اي همچون کفر، شرک، نفاق، کذب و ... است. در برخي از آیات قرآن کریم، کفّ مات کبیرهبا محرّ  و مساوق ملازم

نات الهي، منافقان، مفتریان بر خداوند، ناقضان عهد و میثاق کنندگان آیات و بیّ کتمان د، ، ابلیس، قاتل متعمّ معاصي کبیره
 30اند.شدهنفرین الهي، مفسدان، آزاردهندگان خدا و رسول خدا و ... لعن و 

و اختصاص ه لغوي لعن اکتفا به کراهت در مقام استظهار از مادّ توان دریافت که مذکور مي از تأمّل در متعلّق لعن در آیات
قرآني مشتمل بر مفهومي فراتر  هايآموزهنیست و لعن در  سوبا شیوه بیاني قرآن هماین مادّه و مشتقاّت آن به نهي تنزیهي 

، در 31بیان شدن نقل کلام امام خمیني چنان که پیش از این نیز در ضمآن و توبیخ بر ارتکاب مکروه است. از نهي تنزیهي
آبي از حمل بر کراهت است. ه لغوي این مادّ متعلّق ات آن در آیات قرآن به کار رفته است، دي که لعن و مشتقّ موارد متعدّ 

امام خمیني از سوي وي اشاره  دیدگاهبه رأي محقّق ایرواني و تأیید تر به اعتراض وي الله سبحاني ـ که پیشمچنین، آیته
لعن در » :ر لعن در تحریم چنین بیان کرده استدر حاشیه مکاسب و اقامه دلیل بر ظهو ق ایروانيدر نقد کلام محقّ شد ـ 

بر کراهت  خالي از قرینه ـ کتاب و سنّت به کارهاي کافران، منافقان و مشرکان تعلّق گرفته است؛ لذا حمل آن ـ در موارد
 32«رسد.بعید به نظر مي

 شناسان در تبيين معناي لعنسخن برخي واژه (3.2
این ماده لغوي با بُعد ناشي از تعذیب و عقوبت تناسب و سازگاري بیشتري دارد تا  هايکاربست تر بیان شد،که پیشچنان

کته نیز لزم است که مراد از ر این نتذکّ  33ترک آن نیست. باشد که الزامي در بُعدي که ممکن است پیامد ارتکاب عملي
گونه که محقّق مصطفوي تصریح کرده همانـ ه لغوي در آیات و روایات است؛ لذا ، لعن شارع و استعمال این مادّ لعن

ز و استعاره راجع به إبعاد و طرد از سوي خداوند نباشد، نوعي تجوّ  لعنِ  ،ماده لغوياین از استعمال  ، اگر مقصوداست ـ

                                                           
ه   إِن  »توان به موارد ذيل اشاره کرد: . از جمله اين آيات مي 30 ن   الل  ع  د   و   الْکافِرين   ل  ع  هُمْ  أ  عيرا ل  ذين   لُعِن  »، (64)احزاب/« .س  رُوا ال  ف  ني مِنْ  ک  لى إِسْرائيل   ب   داوُد   لِسانِ  ع 

ى و   رْ  ابْنِ  عيس  م  م  وْا بِما ذلِك   ي  ص  دُون کانُوا و   ع  عْت  جِيْمٌ »(، 78)مائده/« .ي  إِن ک  ر  ا ف  اخْرُجْ مِنْه  ال  ف  يْك   إِن   و  ق  ل  تي ع  عْن  وْمِ  إِلى ل  ين ي  ذين   إِن  »، 30 (78و  77ص/)« .الدِّ  ال 
رُوا ف  ارٌ  هُمْ  و   ماتُوا و   ک  يْهِمْ  أُولئِك   کُف  ل  ةُ  ع  عْن  ةِ  و   هِ الل   ل  لائِک  اسِ  و   الْم  عين الن  جْم  نْ  و  » (،161)بقره/.« أ  قْتُلْ  م  دا   مُؤْمِنا   ي  مِّ ع  زاؤُهُ  مُت  ج  مُ  ف  ن  ه  ضِب   و   فيها خالِدا   ج  هُ  غ  يْهِ  الل  ل   و   ع 

هُ  ن  ع  د   و   ل  ع  هُ  أ  ذابا   ل  ظيما ع  ذين   إِن  »(، 93)نساء/ ع  کْتُمُون   ال  لْنا ما ي  نْز  ناتِ  ن  مِ  أ  يِّ عْدِ  مِنْ  الْهُدى و   الْب  اهُ  ما ب  ن  ي  اسِ  ب  نُهُمُ  أُولئِك   الْکِتابِ  فِي لِلن  لْع  هُ  ي  نُهُمُ  و   الل  لْع  عِنُون   ي  « .اللا 
د  »(، 159)بقره/ ع  هُ  و  ار   و   الْمُنافِقاتِ  و   الْمُنافِقين   الل  م   نار   الْکُف  ن  ه  سْبُ  هِي  فيها خالِدين   ج  هُمُ  و   هُمْ ح  ن  ع  هُ  ل  هُمْ  و   الل  ذابٌ  ل  نْ  و  »(، 68)توبه/.« مُقيمٌ  ع  مُ  م  ظْل  نِ  أ  رى مِم   افْت 

ى ل  هِ  ع  ذِبا   الل  ضُون   أُولئِك   ک  لى يُعْر  هِمْ  ع  بِّ قُولُ  و   ر  شْهادُ  ي 
 
ذين   هؤُلاءِ  الْْ بُوا ال  ذ  لى ک  هِمْ  ع  بِّ لا ر  ةُ  أ  عْن  هِ  ل  ى الل  ل  ذين   و  »(، 18)هود/« .الِمينالظ   ع  نْقُضُون   ال  هْد   ي  هِ  ع  عْدِ  مِنْ  الل   ب 

عُون   و   ميثاقِهِ  قْط  ر   ما ي  م  هُ  أ  نْ  بِهِ  الل  ل   أ  رْضِ  فِي يُفْسِدُون   و   يُوص 
 
هُمُ  أُولئِك   الْْ ةُ  ل  عْن  هُمْ  و   الل  ار سُوءُ  ل  ذين   إِن  »(، 25)رعد/« .الد  هُ  و   ه  الل   يُؤْذُون   ال  سُول  هُمُ  ر  ن  ع  هُ  ل  نْيا فِي الل   و   الدُّ

ةِ  د   و   الْْخِر  ع  هُمْ  أ  ذابا   ل  ب   و  »(، 57)احزاب/« .مُهينا ع  ذِّ ين   الْمُشْرکِاتِ  و   الْمُشْرکِين   و   الْمُنافِقاتِ  و   الْمُنافِقين   يُع  انِّ هِ  الظ  ن   بِالل  وْءِ  ظ  يْهِمْ  الس  ل  ةُ  ع  وْءِ  دائِر  ضِب   و   الس  هُ  غ   الل 
يْهِمْ  ل  هُمْ  و   ع  ن  ع  د   و   ل  ع  هُمْ  أ  م   ل  ن  ه  تْ  و   ج  صيرا   ساء   ( و ....6)فتح/« .م 

 .2/33. خميني، المکاسب الحرمة: 31
 .358. سبحاني، المواهب في تحرير احکام المکاسب: 32

 .741مفردات الفاظ القرآن: و اصفهاني،  18/512، زبيدي، تاج العروس: 2/141. ر.ک: فراهيدي، العين: 33
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یّ  34خواهد بود. صادر شده از شریف رضي  سخني است کهدات بر ظهور ماده لغوي لعن در تحریم همچنین، از جمله مؤ
و از همین باب است ... » :گویدسلّم مي وآله  وه علیه اللّ ح کلامي از رسول گرامي اسلام صلّي است. ایشان در توضی

گونه که موها شکافند، همانخداوند لعنت کند کساني را که سخنان را ميسلّم که فرمود گفتار پیامبر صلّي اللّه علیه و آله و 
کنند. رسول این سخن تجوّز است و مراد از آن کساني است که در کلام تصرّف و در معناي آن تعمّق مي .شکافندرا مي

شود سبب مي هاي مولیهموده است؛ زیرا ظرافت ا تشبیه نخدا صلّي اللّه علیه و آله و سلّم کردار ایشان را به شکافتن موه
دار شود، نهایت دقّتتش را به کار گیرد. این لعن در روایت درباره کسي است که هرگاه کسي بخواهد شکافتن آن را عهده

عن در صورتي که ظاهر از معناي واژه ل 35«در کلام نماید. دقتيآمیختن حقّ و باطل و ضلالت و هدایت، چنین براي درهم
سلّم  وآله  وه علیه اللّ چنین توجیهي از کلام پیامبر صلّي به  ومي نداشت که محقّق رضي، لزباشدنهي تنزیهي و کراهت 

 دایره تحریم ملحق نماید. بهد تا معناي آن را و این تکلّف را بر خویش هموار کند ت بگمارهمّ 
 مؤمن حکم تکليفي حرمت لعن (3.3

ه فقهاي امامیّ برخي حکم تکلیفي حرمت لعن مؤمن است.  رخي از فقها طرح شده استجمله فروعاتي که از سوي باز 
تواند ـ که ميدر روایتي از روایات کتاب کافي اند. اند و مقلّدان خویش را از آن بر حذر داشتهلعن مؤمن را جائز ندانسته

عْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِي صَاحِبِهَا إِنا »منبعي براي استخراج حکم حرمت لعن مؤمن شمرده شود ـ چنین آمده است:   اللا
دَتْ؛ فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً، وَ إِلا رَجَعَتْ عَلی خ استفتائي در این باره چنین نگاشته در پاسمحقّق خویي  36«.صَاحِبِهَا تَرَدا

امر به معروف و نهي از منکر  لعن مؤمن، سبّ و نفرین او جایز نیست، بلکه باید ـ اگر مقدور باشد ـ وي را» :است
ایمان شود؛  اهلتواند مسوّغي براي لعن ر واضح است که ارتکاب مکروهاتي که تنافي با ایمان ندارد، نميپُ  37«کرد.

اي براي تکامل معنوي نوع بشر و تصحیح رفتارهاي منزّهي که قول، فعل و تقریر وي اسوه و نمونه خصوصاً در کلام شارع
تر نیز در ضمن نقل شه، مواردي از ذیل عموم و شمول این فرع کلي و تحریم تخصیص یافته است که پیایشان است. البت

 گردد.اي از آن موارد ذکر ميبحث از روایات پاره هنگامها اشاره شد و پس از این نیز در قها به مواردي از آنو کلام ف آیات
در »گوید: ه ميمحدّث قمي در بیان دلیل عدم جواز لعن مؤمن و فلسفه احتمالي تشریع آن با ذکر روایتي از منابع عامّ 

بُرد کوتاه مي يروایت آمده است که لعن مؤمون مانند قتل او است. راز مطلب آن است که قاتل دست مؤمن را از منافع دنیا
 38«ن مؤمن مانند گناه قتل او است.کند. همچنین گفته شده است که گناه لعو لعن دستش را از منافع آخرت کوتاه مي

 همسان با قتل مؤمن شمرده شده است ـلزمه لعن و  ي ـ که در کلام محدّث قميروشن است که انقطاع از منافع اخرو
 ست.مساوق با توقّف عذاب و عقوبت بر لعن است که این معنا جز با استظهار تحریم از لعن صحیح نی

                                                           
 .10/223. ر.ک: مصطفوي، التحقيق في کلمات القرآن الکريم: 34

 .374. رضي، المجازات النبوية: 35

 .4/90. کليني، کافي: 36

 .3/298. خويي، صراط النجاة: 37

 .7/604. قمي، سفينة البحار: 38
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 ماده لغوي لعن در مکروهات قلّت کاربرد (3.4
هم به محرّمات و هم به  ،در روایاتلعن ؛ امّا 39اگر چه غالب موارد استعمال لعن در قرآن کریم درباره محرّمات است

رت در کلام برخي از فقها ـ در مقام استدلل به ظهور لعن در کراهت ـ به کث ،مکروهات تعلّق گرفته است. پیش از این
توان سستي این با تتبّع در متون روایي و استقصاي موارد کاربرد این واژه مي 40در روایات به مکروهات اشاره شد.تعلّق لعن 

 ادّعا را روشن کرد و عکس آن )فراواني تعلّق لعن به محرّمات در سنّت( را به کرسي اثبات نشاند.
در  41اند.السّلام لعن شدهشیده نیست ـ قاتلان انبیاء و ائمه علیهم ـ که فراواني آن بر اهل تحقیق پودر برخي از روایات 

تأخیر در اداي  و شمردن نماز، سبک44و کسب از این راه ، غنا43در دین گزاريدعت، ب42خمرروایاتي دیگر، لعن به شُرب 
 ،52مخالف ، تشبّه به جنس51، ظلم50، تهمت49، غیبت48رحمطع ، ق47اطلبي، دنی46با چارپایان ، آمیزش45آن

 رات آن دتأمّل در موارد استعمال لفظ لعن و مشتقّ  با. و مانند آن از محرّمات دیگر تعلّق گرفته است 53آزاريهمسایه
ي اسلام در تحریم غالب است و در سخنان پیامبر گرامواژه گفت که ظهور این  شاید بتوانلام لسّ فرهنگ اهل بیت علیهم ا

عاي ه ادّ ارتکاب کبائر و محرّمات استعمال شده است. البتّ  موردلام لعن در السّ یهم ه علسلّم و ائمّ  وآله  وه علیه اللّ صلّي 

                                                           
 .358المکاسب:  و سبحاني، المواهب في تحرير احکام 2/33. خميني، المکاسب الحرمة: 39

و خويي،  5/121ق، 1414، عراقي، 2/62، نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: 2/70. ر.ک: بحراني، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة: 40
 .1/260مصباح الفقاهة: 

هُم  أ: است آمده حضرت آن قاتلان از برائت اظهار و السّلام عليه حسين امام زيارت تعليم مقام در السّلامعليه صادق امام از مفصل روايتي در نمونه عنوان به. 41  لل 
نِ  ذِين   الْع  لُوا ال  د  ، ب  ك  ت  فُوا و   نِعْم  ال  ، خ  ك  ت  غِبُوا و   مِل  نْ  ر  ، ع  مْرِك  مُوا و   أ  ه  ، ات  ك  سُول  وا و   ر  دُّ نْ  ص  ، ع  بِيلِك  هُم   س  هُمْ  احْشُ  الل  ، قُبُور  ارا  هُمْ  و   ن  اف  جْو  ، أ  ارا  هُمْ  و   احْشُرْهُمْ  و   ن  اع  شْي  ى أ   إِل 

م   ن  ه  ، ج  هُم   زُرْقا  نْهُمْ  الل  عْنا   الْع  نُهُمْ  ل  لْع  ك   کُلُّ  بِهِ  ي  ل  ، م  ب  ر  بِي   کُلُّ  و   مُق  ، ن  ل 
بْد   کُلُّ  و   مُرْس  نْت   مُؤْمِن   ع  ح  هُ  امْت  لْب  انِ، ق  يم  هُم   لِلِْْ سِرِّ  فِي نْهُمْ الْع   الل  ، مُسْت  رِّ اهِرِ  فِي و   السِّ ةِ  ظ  نِي  لا  . الْع 

هُم   نْ  الل  ابِيت   الْع  و  ةِ، هذِهِ  ج  م 
ُ
نْ  و   الْْ ا، الْع  ه  اغِيت  و  نْ  و   ط  ا، الْع  ه  ت  اعِن  ر  نْ  و   ف  ة   الْع  ل  ت  مِيرِ  ق  ، أ  نْ  و   الْمُؤْمِنِين  ة   الْع  ل  ت  يْنِ، ق  بْهُمْ  و   الْحُس  ذِّ ابا   ع  ذ  بُ  لا   ع  ذِّ دا   بِهِ  تُع  ح  مِين مِن   أ  ال   .الْع 

 (. 9/303)کليني، کافي: 
 .17/224و  16/281. عاملي، وسائل الشيعة: 42

 .17/284. عاملي، وسائل الشيعة: 43

 .17/121. عاملي، وسائل الشيعة: 44

 .16/281. عاملي، وسائل الشيعة: 45

 .20/350. عاملي، وسائل الشيعة: 46
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ه لغوي در استعمال آن در مکروهات به معناي نفي پذیرش استعمال این مادّ  قلّتاستعمال لعن در محرمّات و  فراواني
 54نیست. مکروهات شدید

 و فهم عرفيتبادر، صحّت سلب  (3.5
در مقام استظهار، متبادر از لفظ لعن توبیخ بر ارتکاب مواردي است که ترک آن تمسّک به آن و بر فرض پذیرش تبادر 

و اهل عرف لعن فاعل و شود که عقلا با مراجعه به سیره عقلا و ملاحظه محاورات ایشان روشن ميالزامي است. همچنین، 
شمرند. به عبارت دیگر متفاهم عرفي از قبیح ميتارک فعل جائز را ـ که فاعل مکروه و تارک مندوب را نیز مشتمل است ـ 

 است. حرّماته لغوي به ارتکاب ماین مادّ  اختصاصلفظ لعن و مشتقات آن در مقام استعمال، 
یا خویشاوندي نماز شب یا نماز اوّل وقت را ـ با وجود استحباب مؤکّد آن ـ ترک کند و این  از این رو است که اگر دوست

دانند و اگر کسي به لعن چنین شخصي اقدام ري و استخفاف نباشد، عقلا وي را مستحق لعن نميانگاترک ناشي از سهل
در لعن انشائي شکي در معناي مزبور نیست و با دقّت در مفاد لعن شود. ورزد، از سوي ایشان توبیخ و فعل وي تقبیح مي

 بناء عقلا است. شود تحقّق آن نیز در این مقام قبح عرفي دارد و خلافإخباري روشن مي
 لعن اخباري و لعن انشائي( 4

لعن إخباري عبارت است از إخبار از بُعد و حِرمان کسي از لطف و مرحمت خداوند، که ممکن است از سوي شارع 
ناپذیر و قطعي است و در إخبار غیر او احتمال فرق آن است که إخبار شارع تخلّف مقدّس یا از سوي غیر او ابراز شود؛

این نوع از لعن  کسي از دایره شمول رحمت الهي است.. لعن انشائي نیز طلب تبعید و طرد رودعدم تحقّق مي تخلّف و
تفاوت آن است که طلب و اراده الهي همان ایجاد او است و طلب غیر خدا،  ن صدور از شارع و غیر او را دارد؛هم امکا

در ضمن  اللّه تبریزيآیتدرخواست از ایجاد فاصله دارد. رحیمیّت خداوندي است و این درخواست طرد ملعون از شمول 
. ایشان، در ضمن بیان ي که از سوي محقّق خویي بیان شده است اشاره نموده استبه قول ،ه تحریم تراشیدن ریشبیان ادلّ 

در مرتکب مثله را تشبیه این عمل به مثله و انشاء لعن بر  اللّه خویي،به تبع آیت، چهارم بر حرمت حلق لحیهوجه و دلیل 
دلیل چهارم بر اثبات حرمت تراشیدن ریش روایت جعفریّات است که » :دلیل بر حرمت حلق لحیه شمرده استروایت 

در آن آمده است تراشیدن ریش همچون مثله است و مرتکب این فعل از رحمت خداوند دور باد. اشکالي که بر استدلل 
آن است که صِرف ورود لعن بر فعلي دالّ بر حرمت آن فعل نیست؛ زیرا لعن در به این روایت در اثبات تحریم وارد است 

که در تقریرات ایشان آمده است ـ اللّه خویي ـ چنانآیت ترک برخي از مستحبّات ـ مانند تأخیر نماز ـ نیز وارد شده است. 
عون بودن شخص خاصّي است؛ زیرا در مقام پاسخ به این اشکال گفته است لعن بر فعلي خاص غیر از خبر دادن از مل

که از امري جز ارتکاب اخبار از بُعد از رحمت الهي ممکن است ناشي از ارتکاب مکروهات باشد، بر خلاف لعن انشائي 
ر نمازشود. گفتار امام علیه السّلام در این روایت انشاء لعن بر فاعل مثله است و در روایت لفعل حرام ناشي نمي  ،عن مؤخِّ

                                                           
 .شده استدر خاتمه اين مقاله بررسي « بررسي برخي روايات» ل لعن در آن نهي تنزيهي است ـ ذيل عنوان. برخي از اين روايات ـ که محم 54
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، در جواب از اشکال برخي که توجّه لعن به ترک مستحبات را ا بر تقریر مذکور، محقّق خویيبن 55«اري است.لعن اخب
لعن انشائي را ـ بر خلاف لعن  ي و لعن انشائي فرق نهاده،راخباند، بین لعن إریم دانستهکافي براي عدم ظهور آن در تح

پوشیده نیست که بُعد مطلق »نویسد: ایشان ميدر نقد کلام  ریزيالله تباند. آیتهاخباري ـ مقتضي تحریم تکلیفي شمرد
تواند مسبّب از غیر حرمت باشد. در لعن فرقي میان نیست، بلکه بُعدي است که از خشم الهي ناشي شود و این امر نمي

طرد از لطف الهي  لعن انشائي و لعن اخباري نیست؛ زیرا اگر فعل )متعلّق لعن اخباري( حرام نباشد، مجالي براي لعن و
 در میان نخواهد بود. باید ]براي[ لعن در روایاتي مثل روایتي که لعن در آن به تأخیر نماز تعلّق گرفته، ]محمل حرامي یافت

 56«شمردن نماز حمل کرد.[ بر سبکو آن را
مت الهي است، راهي عاد و طرد از مجال رحاز آن جا که حقیقت مفهومي لعن إب گونه که از کلام ایشان روشن است،آن

، شاید به تعبیر دیگر براي عدم استظهار آن در تحریم نیست و در این باره کلام انشائي و کلام إخباري نیز تفاوتي ندارند.
بعاد و طرد است و انشاء او نیز تخلّفي در وقوع و تحقّق ندارد، این گر تحقّق إنمایانجا که إخبار شارع بتوان گفت از آن

مقبول است و ممکن است فرقي در لعن خبري و انشائي ایشان باشد؛  مردمویي درباره لعن صادر از سوي سخن محقّق خ
 مُنشأ از سوي خداوند حکیم تفاوتي ندارد و قابلیّت تکذیب و تخلّف را در آن راهي نیست.  امّا لعن مُخبَر و

 استعمال لعن در مکروهات مواردبررسي تطبيقي ( 5
کید بر عدم فرق لعن الله خویي از سوي آیتدر نقد کلام آیت ترگونه که پیشهمان الله تبریزي گذشت ـ و ایشان با تأ

مر حرام استخفاف نماز ظهور این مادّه لغوي در تحریم، استعمال لعن را در امر مکروه تأخیر نماز بر اخبري و انشائي و 
ن به ظهور واژه لعن و مشتقّات آن در تحریم، بایستي به ـ  بر فرض پذیرش ادلّه و مؤیّدات ذکر شده و اذعا57ردتأویل بُ 

براي این بخش از  مقبوليتأویل موارد استعمال این مادّه لغوي در مکروهات مسلّم و مشهور پرداخت و محمل معنایي 
ریم حمل کرد و توان لعن وارد در آن را بر تحاي از روایات که نميدر این بخش از مقاله به بررسي نمونهمتون روایي یافت. 

ناگفته روشن است که غرض از تعرّض به روایات مذکور  .نیست پرداخته شده است گریزي از حمل آن بر کراهت
استقصاي موارد استعمال لعن در نهي تنزیهي نیست و صرفاً جهت اثبات امکان یافتن محمل مفهومي مقبول براي این 

 58ه است.دسته از روایات ـ به اجمال ـ سه روایت بررسي شد
ائِمَ فِي بَیْتٍ وَحْدَهُ.»روایت ( 15. کِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاکِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النا هُ ثَلَاثَةً آ براي این روایت سه : 59«یَا عَلِيُّ لَعَنَ اللا

از دائره  محامل ذیل، موضوع این روایتیکي از توان ذکر کرد که در صورت تعلّق مضمون این حدیث به محمل مي
 60خواهد شد. ملحقروهات خارج شده، به محرّمات مک

                                                           
 .1/146. تبريزي، ارشاد الطالب الي التعليق علي المکاسب: 55

 .1/146. تبريزي، ارشاد الطالب الي التعليق علي المکاسب: 56

 .1/146. تبريزي، ارشاد الطالب الي التعليق علي المکاسب: 57

 . اين بررسي و تأويل معنايي فارغ از بررسي سندي روايات مذکور انجام گرفته است. 58
 .4/359، 1413بابويه، . إبن59
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گانه مذکور در روایت به مجال بروز خطر و ضرر و استلزام عسر و حرج اختصاص یابد و مراد از آن الف. موضوعات سه
 باشد. مواردتحذیر از تنهایي و وحدت در این 

شود، لعن نیز ـ که نازل منزله آن در افاده رشادي تقسیم ميچنان که نهي در اصطلاح علماي اصول فقه به مولوي و اب. هم
سان لعن ارشادي دانسته از لعن در این روایت و روایات هم تحریم است ـ به لعن مولوي و لعن ارشادي تقسیم شود و مراد

 شود.
قام و نظائر آن از موارد این م ،ج. متعلّق لعن قرینه بر انصراف از ظهور این واژه در تحریم گرفته شود. به عبارت دیگر

شود؛ یعني، به بر ظاهر مقدّم مي که در مقام تعارض، نص ـ بلکه اظهر ـي نیست تعارض نص و ظاهر تلقي شود و شکّ 
ـ به اموري که کراهت آن اجماعي است، از ظهور بدوي آن رفع ید  ـ که ظهور آن در تحریم مستدل شد دلیل تعلّق لعن

 شود.شده، بر کراهت حمل مي
از سه توجیه فوق، توجیه اوّل اختصاص به این روایت دارد و دو توجیه دیگر قابل تسرّي به موارد دیگر استعمال لعن در 

 باشد.مکروهات اجماعي مي
جُومُ.»روایت ( 25. رَ الْعِشَاءَ إِلَی أَنْ تَشْتَبِكَ النُّ  توان بیان کرد:نیز دو محمل مي : براي این روایت61«مَلْعُون  مَلْعُون  مَنْ أَخا

عمدي از مکلّف  انگاريبروز سهل عبارت دیگر مضمون روایت بهالف. لعن اختصاص به متهاون داشته باشد. به 
 اختصاص یابد.

صاحب  62فته بودند.در پیش گر مّه به تبعیت از رسم عمر بن خطاباي از عاب. روایت در مقام نقد رفتاري است که عدّه
مراد از عدم تأخیر نماز عشاء در روایت مزبور بیان شدّت کراهت است. زیرا » :نویسدوق ميجواهر در تأیید دو محمل ف

مکلّف در  تأخیر نماز ـ صورت ـ درتر است؛ چرا که قابل انکار نیست که عدم تأخیر نماز، بدون عذر، براي متدیّن شایسته
ر آن ویژه درباره نماز مغرب به اري نموده است،انگآله و سلّم سهلتأسّي به رسول گرامي اسلام صلّي اللّه علیه و  که مؤخِّ

]در روایات[ به عمر بن خطّاب و پیروان او تشبیه شده است که اهل کوفه را گمراه نمودند و روایات در لعن و نفرین ایشان 
تأخیر  شدند بهفراوان است. آنان نماز مغرب را تا زماني که سرخي مغرب آسمان پنهان و ستارگان نمایان مي

مراد از آنچه که در »گوید: جاي مغرب در متن روایت مي گویي از تعبیر به عشاء بهایشان در مقام پاسخ 63«.انداختندمي
شدن ستارگان به تأخیر بیاندازد روایت عمري از امام عصر علیه السّلام نقل شده است ـ که کسي که نماز عشاء را تا نمایان

                                                                                                                                                                                     
درباره آنچه در برخي از روايات در لعن کسي که طعامي را به تنهايي تناول کند وارد شده است، »گويد: . محقّق اردبيلي در توجيه بخشي از اين روايت مي 60

 .372 اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن:ر.ک: « ن است مراد عدم توجّه به نيازمندان و عدم اعطاي طعام به ايشان براي سدّ رمق باشد.ممک
 .271. طوسي، الغيبة: 61

 .1/220بابويه، من لا يحضره الفقيه: . ر.ک: ابن62

 .7/153. نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: 63
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که از باب تعریض به عمر بن خطّاب و پیروان وي بیان شده است و دیگر روایات کاشف ملعون است ـ نماز مغرب است 
 64«.این مراد است

قْ مِنْهُ بِشَيْ »روایت  (35. هُ لَهُ مَالً فَلَمْ یَتَصَدا شاید تلقي شود که مراد از تصدّق در متن : 65«ءٍ.مَلْعُون  مَلْعُون  مَنْ وَهَبَ اللا
شود. از سوي دیگر تناسب بر زکات واجب حمل مي ،در صورت اطلاق ،( است؛ زیرا تصدّقق واجب )زکاتروایت تصدّ 

کید آن در کلام معصوم علیه السّلام موضوع و حکم نیز اقتضا دارد که از تصدق زکات مفروض اراده شود؛ تکرار لعن و تأ
ظه حکم و موضوع مجمل است؛ بنابراین امّا ممکن است گفته شود که مراد از تصدّق با ملاحنیز مشعر همین معنا است؛ 

استعمال لعن در امر مکروه محرز نیست. از این رو، تمسک به این روایت براي احتجاج بر ظهور لعن در نهي تنزیهي، 
 ه خواهد بود.ک به عام در شبهه مصداقیّ تمسّ 

ء فقها مختلف شده است. روشن ه لغوي لعن نصّ در معناي خاصي نیست و در معناي مستظهر از آن آرامادّ  گيري:نتيجه
شود و قرینه کاشف ظهور بر پایه مدلول قرینه عمل مي ،در صورت وجود قرینه بر نهي تحریمي یا نهي تنزیهي ،است

اي براي تبیین مراد از لعن نباشد و معاني دوگانه درباره آن خواهد بود. در صورتي که کلام شارع مقدّس مشتمل بر قرینه
ف از استعمال این ماده لغوي تحریم و نهي الزامي خواهد بود. مستمسک استفاده نهي تحریمي از محتمل باشد، منصر

واژه لعن و واژگان مشتق از آن، استناد به کلام برخي از دانشمندان علم لغت، اختصاص لعن در کتاب الهي به محرّمات، 
 واژهو تبادر و تفاهم عرفي تحریم از این  ماده لغوي لعن در مکروهات کاربرد محدودحرمت شرعي لعن اهل ایمان، 

 کند.استناد به این ادلّه و مؤیّدات و پذیرش آن، قول به اشتراک معنوي لعن را نیز رد مي است.
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